
 

 ٧١تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

ذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا  وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً إِ ﴿ 

أَلاَ إِنَّ    ) ۶۱ي كِتَابٍ مُبِينٍ ( يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّماءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلَّا فِ 

لَهُمُ البُشْرَي فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي   ) ۶۳الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (  ) ۶۲أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( 

  ﴾ ) ۶٤الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ( 

براي اينكه روشن شود هيچ كاري از مشهد و محضر ذات اقدس اله غايب نيست و هــر انســاني در هــر حــالتي 

مشهود خداي سبحان است اين آيه همهٴ جوانب را در نظر دارد و عالم بودن خداي سبحان را نسبت بــه همــهٴ ايــن 

كند گرچه افعال ياد شده بصورت فعل ماضي آمده مانند ما تكونوا، ما تتلو ولاتعملون اينها نــاظر جوانب اثبات مي

به حال و استقبال است ولي شهود حق بعنوان فعل مستمر ياد شده است نفرمود الا ان نكون اونك فرمود ﴿الا كنــا 

اين نشانهٴ آن است كه نه تنها آينده و حال مشهود خدا است گذشته هم مشهود خدا اســت بــراي   ١عليكم شهودا﴾

اينكه از شاهد بودن خدا با فعل ماضي آن هم باكان كه مفيد استمرار است ياد كرده است بنابراين از مجموع صــدر 

آيد هر كاري كه انسان در حال و آينده انجام بدهد مثل گذشته مشهود خدا است براي اينكه اين سه وسط آيه برمي

تا فعل مضارع را با فعل ماضي پاسخ داد نفرمود و ما تكون فيشان و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل كه 

 
  .٦١ـ سوره يونس، آيه   ١



 

هر سه فعل مضارع است الا اينكه نكون عليكم شهيدا بلكه اين را با فعل ماضي ياد كرد تا نشان آن باشد كه حال 

و آينده مثل گذشته مشهود خدا است چه اينكه كارهاي كوچك و بزرگ هم اينچنين است شأن آن كاري است كــه 

 ٢قابل اهتمام و اهميت است كار مهم است فرمود كار غيرمهم هم همينطور است ﴿و لا اصغر من ذلــك و لا اكــبر﴾

مطلب ديگر آن است كه وقتي انسان بداند كه در مشهد و مرئاي ذات اقدس اله است و دارد فرمان خدا را امتثــال 

 ٤٨شود آنچه در آيهٴ آيد و استقامت و استواري هم نسيبش ميبيند يك آرامشي براي او پديد ميكند و خدا ميمي

تو دستورات مــا  ٣سورهٴ مباركهٴ طور آمده است از همين قبيل است فرمود ﴿واصبر لحكم ربك فانك باعيننا﴾  ٤٩و  

را صابرانه امتثال بكن براي اينكه در معين مايي عين ما و حضور ما هستي و در منظر ما هستي و داري حرف ما را 

  دهي قهرا تو را كمك هم خواهيم كرد ﴿فانك باعيننا﴾.كني و كار ما را انجام ميامتثال مي

دهد يا نه اين مربوط به گنــاه آن بيند آيا به ديگران هم نشان ميمطلب ديگر آن است كه خداي سبحان كه مي

تبهكار است اگر تبهكار كارش هتك حرمت و آبروريزي و پرده دري ديگران باشد آن را ممكن است ذات اقــدس 

اله چنين كيفري را براي او مقدر بكند كه او را هم پيش ديگران پيش فرشتگان و انبيا و اوليا مفتضح بكند اگر گناه 

اين شخص مخفيانه است او اصرار دارد كه گناه نكند يا اگر يك وقتي معاذ االله دستش لغزيد و آلــوده شــد در خفــا 

باشد چنين كسي ممكن است مشمول لطف خدا قرار بگيرد خدا آبروي او را حفظ بكنــد چــه اينكــه در مناجــات 

شعبانيه آمده است خدايا نسبت به من در دنيا احسان كردي براي اينكه سيئات مرا ديــدي «قــد احســنت الي اذ لم 

خدايا همين احسان را هم در قيامت روا بدار نسبت به ديگران ايــن كــار مــرا   ٤تظهرها لاحد من عبادك الصالحين»

 
  .٦١ـ سوره يونس، آيه   ٢
  . ٤٨ـ سوره طور، آيه   ٣
  . ٦٨٥ـ اقبال، ص   ٤



 

علني نكن ممكن است اينچنين باشد كه خداي سبحان مخفيانه كارها را رسيدگي بكند در روايات معاد اينچنين آمده 

است كه گاهي چند نفر در قيامت در صحنه قيامت كه كنار هم هستند خداي سبحان اعمال يكي از اينها را نشانش 

كنــد اند ببينند بــا او گفتگــو ميدهد بدون اينكه ديگراني كه كنار او ايستادهدهد همهٴ اعمال او را به او نشان ميمي

بدون اينكه ديگران بشنوند اين در روايات بحث معاد هست و اين دعاي نوراني كميل كه اين مطلب هست گرچــه 

آا اصلا مامورند و موكلند وكيل شده انــد و خــدا  ٥فرشتگان موكَّل بر اساس ﴿انّ عليكم لحافظين كرا ما كاتبين﴾

اينها را توكيل كرده است كه برويد اينها را بنويسيد با اينكه موكَّلند مامورند و موظف هستند كه بنويسند گاهي ذات 

دهد كه اينها بينند تا بنويسند «و كنــت انــت الرقيــب علــي مــن اقدس اله بعضي از اعمال تباه و سياه را اجازه نمي

يك چنين خدايي است اگر بخواهــد آبــرو را حفــظ بكنــد حــتي   ٦ورائهم والشاهد لما خفي عنهم و برحمتك اخفيته»

داند كند بنابراين اينچنين نيست كه ذات اقدس اله همه كارها را ميآبروي مؤمن را حتي پيش فرشتگان هم حفظ مي

  به همه هم اعلام بكند تا آن گناه چه باشد و آن شخص گنه كار كه باشد.

ماند نسبت انبيا و اوليا عليهم السلام پس نسبت به ملائكه كه اصلاً مامورند براي ضبط عمــل خــدا گــاهي مي

دهد كه آا بفهمند و بنويسند چون علم آا بالاخره به تعليم و عنايت الهي است اگر برخي از اعمال را اجازه نمي

شوند چــون خداونــد بــه مــا از آن فرشــتگان نزديكتــر اســت ذات اقدس اله نگذارد كه آا بفهمند كه متوجه نمي

حــتي از   ٧فرشتگاني كه ﴿ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد﴾ خداي سبحان ﴿اقرب اليــه مــن حبــل الوريــد﴾

فرشتگاني كه رقيب و عتيد هستند نه يكي رقيب است ديگري عتيد هر كدام از اينها رقيب است و عتيد ﴿ما يلفظ 

 
  . ١٠و  ١١ـ سوره انفطار، آيات   ٥
  . ٧٠٩ـ اقبال،   ٦
  .١٦ـ سوره ق، آيه   ٧



 

نه اينكه يكي رقيب است و ديگري عتيد هم آن كه سمت راست است مراقب است   ٨من قول الا لديه رقيب عتيد﴾

و مستعد عتيد يعني آماده مستعد آماده هم آنكه سمت چپ است نه يكي رقيب است و ديگري عتيــد اينهــا ﴿عــن 

يكي به طرف راست يكي به طرف چپ قعيد است نشسته و در كمــين اســت و هــيچ   ٩اليمين و عن الشمال قعيد﴾

زند ﴿الا لديه رقيب عتيد﴾ يعني ملكي است كه هم مراقب است و هــم مســتعد مراقــب را رقيــب حرفي انسان نمي

گويند مراقب گويند و تعبير از نگهبان به مراقب شده است براي اينكه رقبه ميكشد در اين امتحانات كسي را ميمي

بيند كه كي تقلب كرده و كي نكرده اما ديگران باشيد مراقب ديگران باشيد برگردد سرش را خم بكند و راه برود نمي

فهمد چه كسي تقلب كــرده و كــي نكــرده رقبه بكشد و گردن بكشد و سركشي بكند سركشي همين است ديگر مي

كند تا ببيند فرشتگان كــه كند گردنش را بلند ميگويند براي اينكه سركشي ميگويند رقيب ميمراقب را مراقب مي

گويند به فلان مؤسسه سركشــي بكنيــد گردن و سر و اينها را ندارند كه اما حالتشان حالت سركشي كردن است مي

سركشي كردن نه يعني سرتان را بكشيد مراقب باشيد نه يعني رقبه بكشيد ولي خوب بالاخره كسي كه بخواهد يــك 

گويند سركشي كرده مراقبت كرده و مانند آن فرشــتگان هــم بــه همــين حالــت كشد ميجايي را ببيند سرش را مي

  هستند كه رقيب هستند.

  سوال 

 
  .١٨ـ سوره ق، آيه   ٨
  .١٧ـ سوره ق، آيه   ٩



 

كنند حفظ اي دارند و گذشته از اينكه ضبط ميجواب: هر كدام ماموران خاص هستند و ماموريتي دارند وظيفه

برخــي ماموريتشــان حفــظ   ١١﴿يرسل عليكم حفظة﴾  ١٠كنند ﴿توفته رسلنا﴾كنند گاهي هم همينها توفي ميهم مي

  است برخي ماموريتشان ضبط و اخذ و قبض روح است همين فرشتگان چند منظوره هستند بالاخره.

  سوال

جواب: بله نياز ندارند ولي اينها نياز دارند كه فيض را از خداي سبحان دريافت كنند خداوند به ما نياز ندارد ما 

كنند محتاج بــه خداينــد و از خــداي ســبحان را هم آفريده خدا كه نبايد نياز داشته باشد اينها كه فيض دريافت مي

  كنند.فيض دريافت مي

بيند چه گذشته چه حال چه آينده چه كوچــك داند و ميدهد خدا ميپس بنابراين هر كاري كه انسان انجام مي

چه بزرگ اين برابر اين آيه محل بحث براي اينكه هم مضارع آمده هم ماضي آمده هم حال آمده هم استقبال آمــده 

دهد يا نه اين ديگر مربوط بــه حالتهــاي تبهكــاران اســت و هم كار كوچك هم كار بزرگ اما به ديگران نشان مي

كاران هست و اينها آنچه در مناجات شعبانيه آمده اينكه برخي از گناهان را خداي سبحان مســتور خصوصيت گنه

دارد حتي نگه ميدارد آنچه در دعاي كميل آمده آن هم هست كه بعضي از گناهان را خداي سبحان مستور نگه مي

نسبت به فرشتگان كه اصلا مامور هستند براي ضبط عقائد و اعمال و افعال و اما آنچه كه در كتــاب شــريف ــج 

الفصاحه آمده يك روايتي است كه در ج الفصاحه در جلد دوم هم در باب معرفت االله آمــده اســت هــم در بــاب 

ايــن  ٧٥٠شود و مانند آن در جلــد دوم ــج الفصــاحه ص شود كه مفتضح نميفضيحه كه كي تبه كار مفتضح مي 

هم آمده است آن حديث اين است كه وجود مبــارك پيغمــبر   ٩١٦حديث آمده اين حديث در همين جلد دوم ص  
 

  . ٦١ـ سوره انعام، آيه   ١٠
  . ٦١ـ سوره انعام، آيه   ١١



 

اي دارد «سالت االله ان يجعل حســاب امــتي كند يك خواستهصلي االله عليه و آله و سلم به ذات اقدس اله عرض مي

اليّ» وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم مي فرمايد من از ذات اقدس اله مسالت كردم كه حساب امت 

كنند ما هم جزء ﴿ان علينا مرا به من ماموريت بدهد كه من بررسي كنم بالاخره فرشتگاني هستند حساب رسي مي

حسام﴾ باشيم ماموريت پيدا كنيم «سالت االله ان يجعل حساب امتي الي لئلا تفتضح عند الامم» تا امت من پــيش 

امتهاي ديگر مفتضح نشود «فاوحي االله عز وجل الي يا محمد (صلي االله عليه و آله و سلم) بل انا احاسبهم فان كــان 

وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم فرمود ذات اقدس اله به   ١٢منهم زلة سترا عنك لئلا تفتضح عندك»

من وحي كرد فرمود رسول من حساب امت تو را من شخصاً بعهده ميگيرم كه اگر اينها لغزشي داشتند آن لغزش را 

از تو بپوشانم كه امت تو پيش تو رسوا نشوند لذا هيچ كسي با اينكه وجود مبارك پيغمبر رحمه للعالمين است هــيچ 

داند ولي دانند وجود مبارك پيغمبر ميكسي به اندازهٴ سعهٴ رحمت ذات اقدس اله نيست بالاخره ائمه عليهم السلام مي

دانند دانند اگر بخواهد بدانند ميعلم اينها به تعليم الهي است اگر ذات اقدس اله نخواهد يك چيزي را اينها بدانند نمي

  فرمود من اين كار را مي كنم.

  سوال

بينند صــرف جواب: نه ديگر اين اطلاق و تقييد است آن مال صحنه محاسبه است اين صحنه صرف عمل را مي

ميرد كنــد بــا حســن خاتمــت مــيدهد بعد توبه ميعمل آيا بعد توبه كرده خيلي از گناهان است كه انسان انجام مي

بيند دليل بر فضيحت نيست براي اينكه يك عــده هســتند ﴿خلطــوا عمــلا صــالحا و آخــر صرف اينكه عمل را مي

 
  . ٧٥٠، ص ٢ـ ج الفصاحة، ج  ١٢



 

شود اما فضيحت مال روز جمع بندي است كه بالاخره انسان بدهكار است يا بعد روز جمع بندي معلوم مي  ١٣سيئا﴾

شود كه يوم الخزي است فرمود آنروز كه روز امتحان ايي است و بررســي اســت و محاســبه نه؟ آنروز معلوم مي

گذارم كه پيش تو خجل بشوند البته اين ناظر به آايي است كه لغزشــي دارنــد و ايــن روايــت ايي است من نمي

شود كه شــامل محدودهٴ خاص دارد اما آايي كه فضيلت دارند وجود مبارك پيغمبر از ديدن اعمال آا مسرور مي

  آا نخواهد شد.

مطلب ديگر اينكه درباره بعضي افراد ذات اقدس اله فرمود اينها بايد خيلي مواظب باشند بــراي اينكــه اينهــا  

حيثيتشان از راه دين است اگر خداي ناكرده اينها رعايت نكنند و به دين آسيب برسانند ممكن اســت كــه مــا هــم 

حيثيت اينهارا حفظ نكنيم در همين جلد دوم درباره علم و عالم و امثال ذلك فرمودند كه: «زلة العالم مضــروب ــا 

الطبل» در همين كتاب شريف ج الفصاحه در بحث عالم اينچنين آمده كه «زلة العــالم مضــروب ــا الطبــل» يعــني 

فرشتگان ما هستند كه مامورند كه اگر يكي از علما خداي ناكرده لغزيد طبل رسوايي او را بكوبند كه همه بفهمنــد 

براي اينكه اين عمري در كنار سفره دين نشسته از راه دين حيثيت پيدا كرده حالا خداي ناكرده بخواهــد بــا ديــن 

كنيم اين در اين ج الفصاحه هست فرمود «زلة الجاهل يخفيهــا كنيم حيثيت او را حفظ نميبازي كند ما هم ابقا نمي

اگر جاهلي لغزيرد جهل او سپر او است اما يك عده سپر به دست دارند كه حفظ بكنند يك غطائي دارند   ١٤الجهل»

و پوششي دارند كه جلويش را بگيرند يك عده طبل بدست هستند كه بكوبند «زلة العالم مضروب ا الطبــل» امــا 

«زلة الجاهل» اين با جهلش مستور است اين هست اما باز هم همه اينها قابل تخصيص هست و قابل تقييد هســت 

كه كجا خداي سبحان بنايش برگرفتن است و كجا خداي سبحان بنايش بر گذشت اســت آن كســي كــه در صــدد 
 

  .١٠٢ـ سوره توبه، آيه   ١٣
  . ٤٣٩، ص ١ـ ج الفصاحة، ج   ١٤



 

ريختن آبروي دين است خداي سبحان ممكن است به او مهلت ندهد آن كه در صدد حفظ دين است به مــا دســتور 

دادند كه شما غفلت چند گروه را حفظ بكنيد اگر يك انسان وارسته خدوم به دين لغزيد شما از لغزش او صرف نظــر 

كنيد و تحمل بكنيد و اگر ديگري بود كه متجاهر به فسق بود شما هم حتي غيبت او جايز است اينكه غيبت متجاهر 

به فسق جائز است براي اينكه او با جهر به فسق در صدد هتك دين است به هر تقدير مساله عالم بودن ذات اقدس 

اله به اسرار چيزي است مساله افشاي خداي سبحان اسرار تبهكار را براي ديگران چيز ديگر اســت ممكــن اســت 

  گاهي بپوشاند و گاهي اعلام كند و نپوشاند و ديگران بفهمند.

اگر كسي به مقام ولايت رسيد وليّ خدا   ١٥اما آيه بعد فرمود ﴿الا ان اولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾

يعني كسي كه متقرب الي االله است وَلْيْ همان قرب است كسانيكه به خدا نزديكند در اثــر اعمــال عبــادي و قــربي 

كارهاي قربي فراوان كردند و به خدا نزديكند اينها نه هراسي دارند و نه اندوهي نفي خوف و حــزن بــراي اوليــاي 

الهي در چند مرتبه قابل طرح است يكي اينكه اگر كسي به مقام ولايت كامل رسيد اين مستغرق در جمال وجــلال 

كند چه چيز را از دست داد يا چه چيزي ممكن است به ســراغ او بيايــد تــا خــائف يــا الهي است اين احساس نمي

محزون باشد اينچنين نيست در جريان حضرت سكينه سلام االله عليها هم همچه تعبيري آمده است حسن مثني ظاهرا 

توانم دامــاد شمــا در كربلا وقتي خطبه كرده است به وجود مبارك سيد الشهداء سلام االله عليه عرض كرد آيا من مي

تواني با او ازدواج كني او بــراي تــو خانــه بشوم حضرت فرمود به اينكه دخترم سكينه در شرائطي است كه تو نمي

فرمود اين يك زن عادي نيســت  ١٦داري كند و امور مترل را اداره كند نيست «كان الغالب عليها الاستغراق مع االله»

ه بكند ات را ادارخواهي مادر فرزندانت بشود و زندگياو غالبا غرق جلال و جمال الهي است تو بالاخره همسر مي
 

  .٦٢ـ سوره يونس، آيه   ١٥
  . ٤٦٥، ص ٢ـ ر.ك الكني والالقاب، ج   ١٦



 

توانندهمسر تو باشند اما اين سكينه سلام االله عليهم اجمعين اين نه «كان الغالب آن دختران ديگرم فاطمه آا بله مي

ها ايستاده بودند و اين پيام را فقط وجود مبارك سر خيليعليها الاستغراق مع االله» اين است كه در كنار آن بدن بي

سكينه سلام االله عليها شنيد روي همين جهت است حضرت كه با زبان و دهن كه حرف نزد بعد از بريدن آن سر يا 

طلبد فقط اين بانو سلام االله عليها با اين حلقوم همين حرفهاي فيزيكي نزد كه همه بشنوند آن يك گوش ملكوتي مي

يد به ياد ها كنار آن جسد مطهر بودند اين پيام كه هر وقت آب نوشيدشنيد آن يك حرف عادي نبود بالاخره خيلي

من باشيد و هر وقت شهيد يا غريبي ديديد آا را انه كنيد و براي من گريه كنيد نه اينكه من را انه كنيد و براي 

آا گريه كنيد اين كار را نكنيد اين را سكينه سلام االله عليها شنيد و ديگران نشنيدند اين مقام شامخ ولايت اســت 

در اين حال انسان به فكر چيزي نيست اصلا تا نگران باشد خائف باشد يا محزون مرحله ديگر اين اســت كــه نــه 

متوجه هست كه چيزي را از دست داد و چه ممكن است پيش بيايد نه اينكه اصلا توجه نكند بلكــه توجــه دارد و 

از دســت  ارزش است آنچه را كه محبوب اوست كه از دست دادني نيست آنچه كهبيند اما براي او بيحوادث را مي

گذرد حالا يــك چــوب كبريــتي را كــه تفاوت از كنارش ميدادني است كه محبوب او نيست بنابراين عالما عامدا بي

انسان با آن چراغش را روشن كرده و انداخته زمين يك عده آمدند اين را بردارند انسان نگران باشــد كــه ايــن را 

شود عفطهٴ عتر اگر عطســه انــف داند كه يك عده آمدند اين را بگيرند براي او ميگيرند نه اينكه نداند ميدارند مي

شد حالا يك عده تلاش و كوشش كردند اين عفطهٴ عتر را يا عراق خترير را بگيرند خوب بگيرند نه براي انيكه او 

تير را توجه ندارد پس مرحله اولي اين است كه استغراق در جمال و جلال الهي است و اصلا توجه ندارد مثل اينكه 

از پاي حضرت بكشند واقعا احساس ندارد حواسش جاي ديگر است اين خوفه زينةٌ است مرحله نازلتر از آن آن 

گيرند حالا با تشــكيل ســقيفه و ماننــد آن امــا تمــام اينهــا كند كه چيزي را دارند اينها ميبيند درك مياست كه مي



 

اند كه عفطهٴ عتر را بگيرند خوب بگيرند اين هم دو مرحله مرحله سوم آن است كــه اينهــا صــابر دروخيز برداشته

كنيم كــه گويند در راه ذات اقدس اله است ما تحمل ميهستند البته يك مقدار برايشان دشوار هست براي اينكه مي

توان گفت اينها هراسي ندارند شود مياين با نفي جنس خيلي هماهنگ نيست ولي چون در كنار صبر آا هضم مي

اينها مسائلي كه مربوط به دنيا است اما اگر اين يك جمله خبريه   ١٧﴿الا ان اولياء االله لا خوف عليهم و لا يحزنون﴾

باشد كه به داعي انشا القا شده يعني وعده الهي باشد معناش آن است كه خداي سبحان به اينها وعده داده است كــه 

عند الاحتضار اينها هراسي ندارد در قيامت هراسي ندارند اين وعده است خوب وعده الهي است نسبت بــه اينهــا 

است مربوط به احتضار و بعد است اين منافات ندارد كه اينها در دنيا خوف داشته باشند و مانند اين منتهــا خــوف 

ترســد يــك ترســد از فقــر ميدو قسم است يك خوف نفسي است كه مذموم است اينكه انسان از مار و عقرب مي

اينكه چنين خوفي كمال است ﴿و امّــا مــن   ١٨خوف عقلي ممدوح و محمود است كه ﴿و لمن خاف مقام ربه جنتان﴾

شود كه بنابراين اينكه كمال است كمال كه نفي نمي  ١٩خاف مقام ربه و ي النفس عن الهوي فان الجنة هي المأوي﴾

شود اينها ترسي ندارند خوف نســبت بــه اين خوف منفي خوف مذموم است اين خوف مذموم از اينها برداشته مي

آينده معنا شده حزن نسبت به گذشته انسان اگر در گذشته يك حادثه تلخي براي او پــيش آمــد كــه نبايــد پــيش 

كنــد الان بســت او را غمگــين ميبست رخــت برميكند يا چيزي نبايد رخت برآمد پيش آمد او را غمگين ميمي

غمش براي آن است كه يك حادثه تلخي پيش آمد يا يك حادثه شيريني از دستش رفت يا پديد آمدن منفور است 

 
  .٦٢ـ سوره يونس، آيه   ١٧
  . ٤٦ـ سوره رحمن، آيه   ١٨
  .٤٠و  ٤١ـ سوره نازعات، آيات   ١٩



 

ترسد كه فلان حادثه در آينــده يا رخت بربستن محبوب اين باعث حزن است خوف نسبت به آينده است انسان مي

  افتد خوفهاي مذموم از اينها برداشته شده.اتفاق بي

: حالا آيا وليّ خدا نسبت به آن مقام شامخ داشته باشــد و جــزء اوحــدي از اوليــاي الهــي باشــد سوال جواب

اينچنين است كُلا برداشته شده براي اينكه اينها مستغرق در جمال و جلال الهي هستند و پائين تر از آن متاع دنيا را 

گويند اينها چيز مهمي نبــود كــه از دســت در دانند اصلاً نگران چيزي نيستند نه اينكه صبر بكنند ميعفطهٴ عتر مي

  رفت.

سوال جواب: بله اما او دلبسته نيست حوادث هم بدست مدي عامل و رب الارباب است كــه ذات اقــدس الــه 

برند ايــن مــالش را فروختــه بــه خــدا ﴿ان االله شود يا مالش را مياست اين نگران باشد در جبهه جنگ كشته مي

اش اين است كه برود و بذل بكند و نثار و ايثار بكنــد و جــان و اين وظيفه ٢٠اشتري من المومنين انفسهم واموالهم﴾

گويد اداي اين دانند و اما اين فروخته ميبرند ديگران اين را عقل ميمال ببخشد حالا نگران است كه مال او را مي

  كنم.امانت و وفاي به اين عهد مطابق عقل است نگران چه باشم دارم مال خدا را به خدا واگذار مي

سوال جواب: نه خوب بالاخره حفظ دين است چون به ذات اقدس اله فروخت وقتي فروخت بــالاتر از حفــظ 

  تواند باشد.دين چه مصلحتي مي

سوال جواب: حالا تير بود يا تير شكسته بود در غالب اين آقاياني كه ج البلاغه را شرح كردنــد يــك چنــين 

چيزهايي از حضرت نقل كردند كه در آن حالت توجه به اين چيزها نداشت اما استغراق در جمال و جلال الهي همه 

اين حرفها را به همراه دارد يعني كسي كه غرق در جمال و جلال الهي باشد اصلا عنايتي به چيزي نــدارد بــالاتر از 

 
  .١١١ـ سوره توبه، آيه   ٢٠



 

اينها براي حضرت ثابت شده است وقتي توجهي نداشت وجود مبارك امام مجتبي سلام االله عليه در احتجاجاتي كه با 

درباريان اموي دارد اين در كتاب احتجاجات مرحوم طبرسي هست يك كسي در محضر امام مجتبي سلام االله عليــه 

در دربار اموي نسبت به آن حضرت هتك كرده بعد حضرت خواست به يك نحوي جبران بكند حضرت طبق نقلــي 

كه در احتجاجات مرحوم طبرسي هست فرمود جريان من و جريان تو مانند جريان درخت خرما است و جريــان 

اي وزوز كرده آمده روي يك شاخه نشســته حــالا پشه درخت خرما كارش دادن ميوه شيرين است حالا يك پشه

گويد وقتي خواهم بروم اين درخت به او ميرا محكم بگير من مي  گويد خودتخواهد پاشود به درخت خرما ميمي

خواهي بروي برو حضرت فرمود آن وقتي كه تو فحش دادي من اعتنا نكردم تو آمدي من احساس نكردم حالا مي

رود حالا داري ميري برو اينها نه اينكه تعارف كرده باشد واقع اين طور است آنوقتي كــه تــير بــه پــاي اينهــا مــي

آورند اينگونه نيست كه منظور آن است كه در خصوص يك مطلب ممكن اســت كنند حالا دارند در مياحساس نمي

تاريخ مساعد نباشد و قاصر باشد ولي آن معارف برتر از اين را اثبات كرده است در جاي ديگر ثابت كرده اســت 

تواند كافي باشد پــس بنــابراين روي اين مي  اند همين احتجاج مرحوم طبرسي و امثالكه اين مراحل را اينها داشته

تحليل عقلي اگر مرحلهٴ استغراق در جمال و جلال الهي شد توجهي نيست تــا حــزن و انــدوه باشــد از آن مرحلــه 

تر توجه هست عنايت و علم هست اما چون ارزشي نيست عفطهٴ عتر است در جريان ســقيفه و اينهــا حــالا پائين

كــرد اگــر آن را از دســتش اي كــه داشــت وصــله ميغمي داشته باشد كه به آنجا نرسيده نسبت به آن كفش كهنــه

رسد به آن خوفهايي كه ارزش است غمگين نيست اين دو مرحله مرحلهٴ سوم ميگرفتند كه غمگين نبود چون بيمي

 ــ ا هســتند قابل تحمل است در قبال صبر گويا خوف نيست اين مال امور دنيا مادامي كه ايــن ذوات مقــدس در دني

گرچه بخشي از اينها مربوط به معارف غير دنيايي است اما در جريان آخرت فرمود اين وعــده اســت اينهــا هــيچ 



 

كند آيــه حزني ندارند اين وعده الهي است و اينها اندوهي ندارند چه اينكه سورهٴ مباركهٴ انبياء هم همين را تاييد مي

سورهٴ مباركه انبياء اين است كه: ﴿ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيســها و   ١٠٣

ٰـهم الملائكــة هــذا يــومكم الــذي كنــتم توعــدون﴾  ٢١هم في ماشتهت انفسهم خالدون لا يحزم الفزع الاكبر و تتلق

گويند امروز روز شما است روزي كه شما وعده داديم و آن فــزع اكــبر روند و ميفرشتگان به لقا و ملاقات اينها مي

كنند صداي جهنم را صداي جهنمي كه ﴿اذا رأم من مكان بعيد كند اينها اصلا احساس نميهيچ اينها را محزون نمي

فهمــد و تشــخيص بيند و ميگويد جهنم ميدهد ميرويت را اين آيه به جهنم نسبت مي ٢٢سمعوا لها تغيظاً و زفيرا﴾

كشد نه اذا رأوها ﴿اذا راــم مــن مكــان بعيــد آيند همين كه از دور اينها را ديده نعره ميدهد كه كفار دارند ميمي

كننــد ﴿لا يســمعون رود اينهــا اصــلاً حــس نميفرسخ مــي  ٥٠٠سمعوا لها تغيظاً و زفيرا﴾ يك چنين نعره اي كه تا  

حسيسها و هم في ماشتهت انفسهم خالدون﴾ پس ﴿لا خوف عليهم و لا هم يحزنون﴾ اين مال صحنهٴ قيامــت چــه 

كند كه اينها را بشارت بدهــد آيــه اينكه در حال احتضار و امثال احتضار هم ذات اقدس اله فرشتگاني را اعزام مي

سورهٴ مباركهٴ فصلت اين است ﴿ان الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا عليهم الملائكــة ان لا تخــافوا و لا تحزنــوا و   ٣٠

در حال  ٢٣ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اوليائكم في الحياة الدنيا و في الاخرة و لكم فيها ما تشتهي انفسكم﴾

كنند كه روز شما است نه حزني داشته باشيد نه انــدوهي شوند عرض ادب مياحتضار و مانند آن فرشتگان نازل مي

دهيد آايي حال و آينده و گذشته شما تامين است براي اينكه چيزي را از دست نداديد و چيزي را هم از دست نمي

 
  . ١٠١تا  ١٠٣ـ سوره انبياء، آيات   ٢١
  . ١٢ـ سوره فرقان، آيه   ٢٢
  . ٣٠و   ٣١ـ سوره فصلت، آيات   ٢٣



 

اينچنين نيست كــه خســارت باشــد ايــن  ٢٤را هم كه از دست داديد ﴿ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند االله﴾

كنــد انبارشــان آورد خيال ميبيند پدرش اين گندمها را از انبار درميبزرگان اهل معرفت گفتند يك كودك وقتي مي

كند انبارشان خالي شد داند كه اين را از انبار درآورده براي مزرعه كه يكي بشود صد تا اين خيال ميخالي شد نمي

گويد كم نياورديم آا را به جاي دور نريختيم كه مــا اگــر از انبــار اما آن پدري كه كشاورز است و آشنا است مي

شود چند تا اگر يك گوني دربياوريم و بريزيم بيرون بله اما اگر از انبار درآورديم و ريختيم در مزرعه خوب يكي مي

گيريم فرمود هر كسي اهل بذل و ايثار بود از كيف و جيبيش كه درآورده از داديم چند تاگوني در هنگام خرمن مي

كند به مزرعه داده است كــه الــدنيا مزرعــة الاخــرة بنــابراين انبار در آوردند وقتي در راه ذات اقدس اله اعطا مي

دهد ﴿أانــتم تزرعونــه ام كمبودي ندارد و منتظر نتيجه است آن زارع حقيقي كه كشت دنيا را چند برابر پاداش مي

هم همين است اگر دنيا مزرعهٴ آخرت است زارع حقيقي ذات اقدس اله است كساني كه كار خير   ٢٥نحن الزارعون﴾

كنــد يــك كنند ما يك حرث داريم و يك زرع حرث اين است كه انســان بــذر را جابجــا ميكنند فقط حرث ميمي

برد اين كار حرث است اما ايــن ديگــر در قــدرتش كشاورز مصطلح روستايي اين گندمها را از انبار به مزرعه مي

نيست كه اين گندم مرده را بصورت خوشه زنده دربياورد كه به او حيات بدهد آن كار زارع است نه حارث فرمود 

دهيم اگر الدنيا مزرعة الاخــرة ما هستيم كه به او حيات مي  ٢٦﴿أفرايتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون﴾

كند حالا اگر كســي مســائل يكي را ده تا مي  ٢٧آم بشرح ايضا اين است كه ﴿الذين ينفقون اموالهم في سبيل االله﴾

دهد نه اينكه خــودش را مالي ندارد و مسائل علمي دارد چهارتا كلمه درس خوانده براي رضاي خدا دارد ياد مي
 

  . ١١٠ـ سوره بقره، آيه   ٢٤
  . ٦٤ـ سوره واقعه، آيه   ٢٥
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دهند كه ﴿لا خــوف بخواهد مطرح كند زارع حقيقي خدا است و اواهل حرث است به هر تقدير به اينها بشارت مي

  .٢٩و ﴿لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾ ٢٨عليهم﴾

 والحمد الله رب العالمين

 
  . ٦٢ـ يونس، آيه   ٢٨
  .٣٠ـ سوره فصلت، آيه   ٢٩


